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Abstract  

In the analysis of literary works, there is a group of people who believe that the text is closely 

related to both the content and socio-historical, cultural, etc. phenomena. This group has two 

sub-branches, the branch "influenced by positivism", who consider literary works to be direct 

and indirect feedback of phenomena, and the branch that believes in an indirect connection, 

but has a mediator between literary creations and phenomena; Like Lukacs and Lucien 

Goldman. The latter branch can understand the overall worldview of the creator of the work 

(intermediary) by rereading the meaningful structure of the work. This essay, in the method of 

content analysis and library studies, by examining Diwan Mohammad Al-Eid and Mohammad 

Taqi Bahar from the neoclassics of Iran and Algeria, first to discover the internal structure and 

themes of the work, including the defense of Islamic teachings, the defense of the language 

Country and... and then from them, he discovered that two poets from the neoclassical class 

are committed to classical literature and sharia. Two poets are extroverted, realistic, and sad; 

Not introverted, loving, and joyful! The main reason is their reform mission. In the end, the 

essay investigates the reflection and influence of the worldview on the poems, in the five areas 

of poetic structure, emotion, poetic language, images of imagination, and finally, music, how 

the worldview of the two poets, relying on the ancient style, The lack of emotional aspect, 

simple and general-understanding language, images devoid of innovation, as well as the low 

frequency of spiritual crafts have caused. 
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 مقاله پژوهشی 
 خلیفه و محمدتقی بهار  مقایسۀ اشعار محمدالعید آل             

 گلدمن گرایی تکوینی لوسین اساس نظریۀ ساختبر             

 2ناظری ، حسین2ی مقدم متق ریام، 1توفیقی  محمد

 چکیده 

های اجتماعی ـ تاریخی، فرهنگی و... ارتباط  آنند که متن، هم با محتوا، و هم با پدیده در واکاوی آثار ادبی، گروهی بر 

واسطۀ بازخورد مستقیم و بی تنگاتنگ دارد. این گروه دو زیرشاخه دارد، شاخۀ »متأثرین پوزیتیویسم«، که آثار ادبی را  

هاست؛ های ادبی با پدیده ل به ارتباط غیرمستقیم، اما دارای میانجیِ آفرینش ئ قا ای که  و شاخه دانند  ها می پدیده 

بینی کلی  تواند از روی بازخوانی جزءجزء ساختار معنادار اثر، به جهان مانند لوکاچ و لوسین گلدمن. شاخۀ اخیر می 

ای، با بررسی دیوان محمدالعید  کتابخانه  محتوا و مطالعات  تحلیل  )میانجی( پی ببرد. این جستار به شیوۀ آفرینندۀ اثر  

های اثر شامل دفاع از  مایه های ایران و الجزائر، ابتدا به کشف ساختار درونی و درون و محمدتقی بهار از نئوکلاسیک 

های اسلامی، دفاع از زبان کشور و... پرداخته و سپس از روی آنها، کشف کرده که دو شاعر، از طبقۀ نئوکلاسیک  آموزه 

گرا! گرا، و شادی گرا، عشق گرایند؛ نه درون گرا، و غم گرا، واقع زم به ادب کلاسیک و شرع، هستند. دو شاعر، برون ملت 

در پنج زمینۀ    بینی را بر اشعار، گری آنهاست. جستار در آخر، بازتاب و تأثیر جهان که علت اصلی آن، رسالت اصلاح 

بینی دو شاعر، گیرد که چگونه جهان ساختمان شعری، عاطفه، زبان شعری، صور خیال، و در نهایت، موسیقی پی می 

فهم، تصاویری عاری از ابتکار، و نیز بسامد پایین صنایع تکیه بر اسلوب قدما، کمبود جنبۀ عاطفی، زبانی ساده و عموم 

 .شده استسبب  معنوی را  

 بینی، درونمایه ساختار معنادار، طبقه، جهانواژگان كلیدي: 
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    مقدمه 

گرایی است که نظریۀ ساخت ادبیات شناسیعهدۀ جامعهحوزۀ تعامل اثر ادبی و جامعۀ آن بر در  پژوهش

ها در یک دورۀ مشخص است؛ یعنی هر  گرایی، به ارتباط اجزا و پدیده ساخت  آمده از آن است. توجه اصلیبر

با جزء،  یا  میتوجهپدیده  بررسی  کل  آنچه  176:  1378شمیسا،  ر.ک:  )  .شودبه  نظریه،  این  براساس   )

 در عاشق،  شاعر یک»  مثلاا   ؛گیری شخصیت انسان دارد، طبقۀ اجتماعی اوستبیشترین سهم را در شکل

( در  172:  1370« )بهار،  .نمایدیم بحث عاشق مرگ و معشوق یی  وفایب متملق، بیشتر از  و  مغلوب ملت  یك

اجتماعی طبقۀ  ممکن  آگاهی  از  را  اثر  ساختارهای  نویسنده،  نظریه  می  این  گلدمن،   .گیردخود  )ر.ک: 

جامعه رایج است، یک آگاهی بالقوه و مرتبط   ( آگاهی ممکن، برخلاف آگاهی واقعی که در متن117:  1377

اه بزرگ که گاه در نقد ادیبان هست، است که شاید هرگز بالفعل نشود! »یک اشتببا منافع طبقۀ اجتماعی  

انگاره]این است[ که می با  ارزیابی کنند!« خواهند  را  آثار قدیم شرق  اروپایی است،  آوردۀ تمدن  هایی که 

گرایی، بیشتر در رمان  های ادبی، ازجمله ساخت( شاید پیاده کردن برخی نظریه28:  1379کوب،  )زرین

که سازندۀ  »بررسی آگاهانۀ مناسبات درونی یک اثر ادبی یا دیوان    جواب دهد، لیکن نباید غافل ماند که:

 توان آن را  تعمیم داد! ( و می361:  1370سابقه نیست.« )احمدی، های کل است، بیدگرگونی

 پرسش پژوهش 

-خلیفه و ملکبینی محمدالعید آلهای ادبی،  مشخص شد که مقایسۀ تأثیر جهانبعد از تورّق نوشته 

هایشان موضوعی مغفول است. وجه تشابه دو شاعر نئوکلاسیک بودن، اسلامی بودن، الشعرای بهار بر دیوان

انداخته و با تفسیری نوین، این خلأ زعمِ خود طرحی نو درو نیز مصلح و بیدارگر بودن است. این جستار به

 اصلی پژوهش اینهاست:  است. سه پرسش کرده پژوهشی را پر

 چیست؟مایۀ فکری و طبقۀ اجتماعی آنها با تحلیل اشعار محمدالعید وبهار، درونـ 1

 نگری کلی دو شاعر چیست؟جهانـ 2

 یابد؟ نگری چگونه در دیوان آنان تجلی میتأثیر این جهان ـ 3

 فرضیۀ پژوهش 

توان از روزنۀ کشف ساختار درونی دیوان  می  گلدمن  گرایی تکوینیرسد که طبق نظریۀ ساختنظر می  به

 بینی بر اجزای دواوین پرداخت.بینی طبقۀ آنها و سپس به تأثیر این جهانمحمدالعید و بهار، به جهان

 پیشینۀ پژوهش 

ای دارد و نه  ای است. موضوع جستار نه کتاب جداگانهکتابخانه محتوا و مطالعات شیوۀ جستار، تحلیل 

 مرتبط، برخی درونای! نوشتهمقاله
ا
مورد محمدالعید، »الشعر اند. درهای دو شاعر را بررسیدهمایههای نسبتا

( محمدالعید«  عند  »جلوه1390الإسلامي  قادری؛  از   )( محمدالعید«  اشعار  در  پایداری  از 1394های   )

مورد بهار، »الوطنیات ( اثر  رضایی و همکاران؛ و در1394سیفی؛ »شهید وشهادت در شعر محمدالعید« )
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الشعرای بهار به  نیا؛ »رویکرد ملک( از مصطفویم2009الرصافی« )الشعرای بهار و معروففي أشعار ملک

(  1392زاده؛ »بازتاب استعمارستیزی در اشعار بهار و احمد صافی نجفی« )( از عیوض1388دین و عرفان« )

و   ضیاءالدینی  از  بهار«  و  البارودی  سامی  شعر  در  آزادی  مفهوم  تطبیقی  »خوانش  همکاران؛  و  رضایی  از 

 توان نام برد. ( و...  را می1393همکاران )

 مبانی پژوهش 

رم توجه می
ُ
 در نقدها، گاه به ف

ا
شود و گاه به محتوا؛ اما ایجاد وحدت، میان صورت و محتوا، در نقد  عموما

های  گیرد. ابزار اصلی نقد ساختاری، بازشناسی صورتمارکسیستی و زیرشاخۀ آن، نقد ساختاری صورت می

- 1885لوکاچ ) (  10:    1369گلدمن،  ر.ک:  )  .گویندگر است؛ لذا آن را »نقد فرمالیستی« هم میدلالت

:   1378شمیسا،  ر.ک:  ).ها بود  خوانی اجزا و پدیده( از بزرگان این نقد، در اثر هنری، به دنبال هم1971

253  ) 

-گرایی است که بهین جهت ساختا  گرایی تکوینی« است و ازهای نقد ساختاری، »ساختاز زیرشاخه

-نگری روشنشان میهایی که آن جهانبینی، بیشتر به »ساختار« مقوله جای توجه به محتویات فلان جهان

ازینسازد، علاقه و  از  رو تکوینی است که میمند است؛  ساختارهای ذهنی  این  به نحوۀ »تکوینِ«  خواهد 

)ر.ک: .نگری و شرایط تاریخی اثر، درگیر است  رابطۀ یک جهاندیگر با  عبارتلحاظ تاریخی و... پی ببرد؛ به

شد به   گذاری(، پایه1970- 1913( این روش که توسط مرید لوکاچ، لوسین گلدمن)255:  1378شمیسا،  

 صورت میان وحدت تکوینی، گرایی( ساخت255:    1378)شمیسا،    .گرایی ژنتیک هم مشهور استساخت

ارتباط250)همان:    .محتواست و صورت(  تعییندادن  نقش  ادبی،  اثر  بر  حاکم  شرایط  با  در  کنندهها  ای 

توانسته که  تنی  دارد، »چند  صورتمطالعات  مرتبط اند،  آنها،  پیدایش  اقتصادی  و  تاریخی  شرایط  با  را  ها 

د کارهای تاریخی گلدمن اند...ماننترین کارها را در حوزۀ مطالعات اجتماعی آثار ادبی انجام دادهکنند، مهم

تازد و  گرا میهای ساخت( روش گلدمن، هم به فرمالیست20:   1391در خدای پنهان.« )شفیعی کدکنی،  

به جامعه اثر اهمیت میهم  به شکل  تنها  در فرمالیسم،  و در جامعهشناسان سوسیالیست! چون  -دهند؛ 

خواهد ارتباط ساخت درونی اثر را دمن میهای هنری! گلل و جنبهئشناسی عامیانه، به محتوا منهای مسا

بیابد و سپس   ـ  و نمایندۀ آن است   ـ  ای که نویسنده در آن قرار داردبینی طبقهبا ساخت فکری یا همان جهان

بینی مجموعۀ بینی یک طبقۀ اجتماعی بپردازد. جهانبه تشریح میزان انطباق اثر با ساختار فکری و جهان

زند. اگرچه نمایندۀ گروه )نویسنده یا  هایی است که اعضای یک گروه یا طبقه را پیوند میآرزوها و اندیشه

های گروه، به آن انسجام  خود، و نیز اندیشه  تواند با حداکثر آگاهی ممکنهمان شخص پروبلماتیک( می

های  بلکه طبقه  ؛شخص نیست  ینظر گلدمن، خالق اثرهای ادب( لیکن از12:    1369گلدمن،  ر.ک:  )  .بخشد

ویژه توجه  اثر«  »تکوین  فرایند  به  گلدمن  هستند!  ادبی، اجتماعی  ساختارهای  پیوند  دنبال  به  و  دارد  ای 

 جریان او: در نظر باشد؛ بهکه اثر در آن شکل گرفته است می تاریخی ـ    اقتصادی زمینۀاجتماعی و نیز پس

: تشخیص دادرا   مکمل شناختی یندافر  دو توانپیوندها، می یافتن ادبیات، برای شناختیجامعه هایتحلیل
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که در ادامۀ جستار خواهد آمد. چون جامعۀ مورد بررسی (90ـ  91: 1381تشریح )ر.ک: گلدمن، دریافت و 

ابتدا دورنمایی از زندگی و اوضاع حاکم بر جامعۀ شاعران ضروری   ،ر و ایران استی پژوهش، دو شاعر از الجزا

 است. 

، جزیالجزا
ا
( دین رسمی، 26:  1365عثمانی؛ و مطمع أجانب بود! )ازغندی،    ءر تا قرن نوزدهم رسما

سوادانش از فرانسه هم کمتر بود! )الهلالی  و زبان رسمی، عربی بود که بی(  109م:  2002اسلام )عمار،

عثمانی  (317م:  1964المیلی، از  مردم  )همان:  نارضایتی  به319ها  الجزا(  مساعدت  به  ی اضافۀ  ر 

)ر.ک:   .سال اشغال کند  132آن را به مدت    1830ای شد تا فرانسه در  م( بهانه1827ترکیه )  م( و1798مصر)

اسلام  (26م:  1991  شرَف، دینی،  زمینۀ  در  فرانسه  )همان:  سیاست  دینی  شوائب  نشر  (، 36ستیزی، 

ی، و روحیۀ مناقشه با شعار  های اخلاقنابودی هویت، وحدت ملی، بنیان  (82م:  1۹۹۲ »تنصیر« )سعدالله،

بود نکن!«  )العربی   (  36م:  1984ی،  )خرف  .»انتقاد  درصد  نوزده  به  باسوادی  نسبت  تقلیل 

لهجه(  20م:1999الزبیری، ترویج  زبان عربی،   های خطی )سلمان،های عامیانه، غارت نسخهممنوعیت 

تشدید اختلافات داخلی، تحریف  (152م:  2006،  »تدریس تاریخ و جغرافیای فرانسه!« )بلاح  (53م:  1981

الجزا الجزایتاریخ  اعلام  بهیر،  )ر  فرانسه!  از  استانی  )ر.ک: 1848عنوان  و...  ظالمانه،  قوانین  م(،  

تا مردم »در قالب گروه(  27ـ  29م:  1991شرَف، و ملی سازمانباعث شد  « .تر قیام کنندیافتههای دینی 

-حان الجزایر، بود که اشعاری علیه فرانسه، در روزنامه( یکی از مصل 1904- 1979( محمد العید )26)همان:  

او را »شاعر الشمال الإفریقي«   یالإبراهیم  (204م:  1984،  )درار  .کردالعلما منتشر میای وابسته به جمعیةه

و شکیب ارسلان در مقدمۀ دیوان وی با »البهاء زهیر ینشر في هذا العصر«    (51م:  1991قینة،نامیده )ابن

 ( 8م: 2010، خلیفة)آل .او را به  زهیر تشبیه کرده است

زیست. دورۀ مشروطه می  1332مرداد    28تا    1320بهار در سه دورۀ مشروطه، رضاشاهی، و شهریور  

تغییر »اقتصا  دورۀ  عوامل  تأثیر  تحت  )اقتصادی دادبیات،  است  ـ  ی«  فرهنگی  و  تاریخی   .سیاسی(، 

مشرو19:  1387کدکنی،  شفیعی ر.ک:) ایران،،  طه(  سنّ  رنسانس  از  گذار  مرحلۀ  است. و  مدرنیزم  به  ت 

آشنایی با مظاهر تمدن اروپا، انقلابات اروپا، نشر مجلات، و ترجمۀ کتب و... جهانی نو را به روی ایرانیان 

( بهار  محمدتقی  سیاست1330-1263گشود.  و  شاعر  معرض ش(  در  شرایط،  مقتضای  به  معاصر  مدار 

ز مشروطه، حامی  اآستان قدس و پس تحولات فکری متفاوت قرار گرفت. »در هجده سالگی، ملک الشعرای

پنجم  مجلس ( پس از ناکامی مشروطه، در310:  1347کوب،  حزب دموکرات خراسان شد.« )زرین   ءآن و جز

از کودتا فرصتی های پسبرای حفظ تمامیت ارضی کشور به تغییر سلطنت قاجاری به پهلوی تن داد. در سال

 آن است.  ، حاصلیجلد دو برای تدریس و تألیف یافت که آثارعلمی و دیوان
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داده تحلیل  و  آل بحث  محمدالعید  اشعار  )بررسی  برها  بهار  و  ساختخلیفه  نظریۀ  گرایی  اساس 

 گلدمن(

های اثر بازخوانی کرد و فهمید مایهنویسنده را بر درونینگریجهان انعکاس توانطبق نظریۀ گلدمن، می 

بینی جهان  دارد؟ مثلاا  آثار ساختار و بر شکل یتأثیر چه طبقه، فلان یسو از ینگرجهان فلان که داشتن

بزرگ با  که  است  بیگانگان  از  نفرت  شاهنامه،  و  پنهان  شده  داده  نشان  ایران  پهلوانان  آن، نمایی  ساختار 

-گونه که جهانگرایانه( آنهاست؛ همانگری )ملی متناسب با طبقۀ فردوسی )دهقانان( و احساسات شعوبی

است شده  ساده  ادبی  ساختار  یک  باعث  فرخی  امرارمعاش  سادۀ  (  259:    1378شمیسا،ر.ک:  )  .بینی 

 از:   ندامراحل روش گلدمن عبارت

 

 

 

خواهد با بررسی اجزا، دنبال کاربست این مراحل در دیوان محمدالعید و بهار بوده و می  پژوهش حاضر به

برگشته نگری کلی شاعران بزند و در انتها دوباره به اجزا  سری به کلیت حاکم بر دیوان و از دریچۀ آن، به جهان

 آثار مرور کند.   ینگری را بر اجزاتأثیر این جهان و

برای خوانش درست آثار ادبی طبق نظریۀ گلدمن، نخست باید اثر را در ساختار آن »دریافت« کرد؛ یعنی 

ها، باید وجوه هنری، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... در یک اثر ادبی، واکاوی شود، تا از چینش این یافته 

اثر )ساختار بر  آید. پس  کلیت حاکم  به دست  را در ساختار معنادار(  باید آن  از کشف این ساختار معنادار 

»تشریح« می   ـ  اقتصادی  یا  »توضیح«  روند  را  این مرحله  که  داد  آن جای  گلدمن، ر.ک:)  . نامنداجتماعی 

( برای اجتناب از اطالۀ کلام از این پس در مرحلۀ دریافت و تشریح و موارد زیرمجموعۀ مباحث، 29:  1376

 گیری آمده است.بررسی شده و تطبیق نهایی در نتیجه ،صورت تفکیک شدهدوشاعر بهی نظرات و آرا

 ها( مایه مرحلۀ دریافت )بررسی اجزای متن و كشف ساختار معنادار و درون 

برابر تشویرییالجزا در  و دین، شیوه  ۀها  تأسیس جمعیتفرهنگ  ـ    های سیاسیهایی چون اعتراض، 

توان حلقۀ اتصال دینی، و اقدام مسلحانه را اتخاذ کردند. محمدالعید، از اعضای »جمعیة العلماء«، را می

( 235:  1389« )قادری،  .ر استیادبیات قدیم و جدید دانست که »شعرِ او ثبت دقیق و صادقانۀ انقلاب الجزا

ت قدیم را متزلزل کرد و علم تجربی جای منقولات و  های سنّ زیست که مدرنیته، پایهبهار نیز در موقعیتی می 

است باور  محسوس،  آزمودۀ  امروز  گرفت:  را  چپ729:  1368بهار،  ر.ک:  )  .اوهام  از  بهار  گرایان  ( 

های شعری  مایهترین درونر واکاوی اشعار دو شاعر مهماو بوده است. دی  آرزوها  از سوسیالیست بود که آزادی

 ند از:اآنها عبارت

 

بببسی یجججی  تت  ممحلۀ:  م  

اا   ناددد .ممحل ددد ساخت  : اا۳ممحلۀ  نن: :شف جه بي  
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 های اسلامی  آموزهدفاع از 

و علاج درد جامعه می بیان  به  پیامبر،  سیرۀ  به  تأسّی  با  بیشۀ محمدالعید: محمدالعید  را  دین  پردازد. 

می عرین)دلاوران  للیوث  الدین  إنّما  آن  (237م:  2010،خلیفةآلر.ک:داند:  باید  نگهکه  زنده    . داشت  را 

الحکمة« )همان:    (185ـ    190)همان: دین )همان:  146قرآن »مشعل  اهمیت  ،  23،  119،  63( است. 

(، محکومیت سیاست تنصیر  118(؛ مبارزه با تندروهای صوفیه: واخلولق الدین أن یبلی)همان:  467،  188

 مایه است.( برخی از شواهد این درون106( و »تحیة الشبیبة« )همان: 81در »هذیان آشیل« )همان: 

مداری و توجیه بخش عظیمی از  آستان قدس، گویای اسلام الشعراییبهار: سابقۀ خانوادگی او در ملک

( او خواستار دین بدون تعصب: »دین 147،  123،  52،  20،  276،  792:  1368بهار،  ر.ک:  )  .دیوانش است

( قرآن را راهنمای  153،  534( و پایان دورۀ لامذهبی است: )همان:  692را مکن آلودۀ تعصب« )همان:  

-گرایی، زرتشت(، ملی747،  676پرستی )همان:  ( یزدان885،  386،  233)همان:    .داندعملی جامعه می

:  1361کوب،  )زرین  .قبیل بابیه در دیوانش، ملحوظ است  های متعارض ازرایی،حذف عناصر عربی و نحلهگ

626 ) 

 دفاع از زبان كشور 

ش، را  ارسمی، و نابودیهای پربسامد دیوان است. او عربی را زبان  مایهمحمدالعید: زبان عربی، از درون 

 داند: تلاشی نافرجام می

مَن رام عنها فصلها، باء بالرغم  ولیسَ سوی الفصحی لسان لنا رسمي
َ
 ف

 ( 189م: 2010خلیفة،)آل

می  اوج  عربیت  به  او  افتخار  الخیال«،  »لوح  قصیدۀ  د.ت:ی)خرف  .گیرددر  الضاد  271،  زانكَ   :)

-ها می( و صدرنشین زبان236النظیر )همان:  عربی را عدیم(  27م:  2010،خلیفةبدیع... )آل لسان من

 (295)همان:  .نالد( و از ممنوعیت عربی  می524،  499)همان:  .اندد

کوب،  « )زرین .بهار: در عصر بهار »مسألۀ زبان و حفظ آن از عوامل عمدۀ تجدید حیات ملی ایران گشت

( و زبان فارسی از  576:  1368داند: )بهار،  سرشت« میایم و پاکزاده( بهار خود را » پارسی163:  1379

( او فارسی 153/ 2:  1354)بهار،    .( و باید احیا شود575:  1368نظر او قندیست مورد اعتراف دیگران)بهار،  

اسلامی او  ـ    بینی ایرانی( که نشان از جهان597،  611:  1368)بهار،    . داندو عربی را مایۀ قوت ملی می 

 دارد. 

 انتقادات اجتماعی، سیاسی و... 

  و فاصله (  136م:  2010:خلیفةخواری، زنای آشکار، وهن )آلمحمدالعید: لهو و لعب، ولگردی، شراب

مهابت)همان:   و  انصاف  از  کمرنگ105گرفتن  وجوه  عربی(  فرهنگ  الجزاـ    شدۀ  بودند. یاسلامی  ر 

از اینکه جوانان به انواع آسیب ( و نیز هرزگی دختران )همان: 256،  106ها دچارند )همان:  محمدالعید 
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و کینه می101(، فجور )همان:  254 الجزا74)همان:    . نالد(  یادآور  281ر، جهنمی شده )همان:  ی(  (که 

 زمان یوسف است:  قحطی 

 و عادت سنو یوسف الغابرة  المعاش عسر واشتد الجوع فشا

 (295)همان:                                       

لقمه برای  نان، زبالهفقرا  زنان، تن144)همان:    .کنندگردی میای  و  ( جهل،  109فروشی! )همان:  ( 

( و  305،  517، 245،  85، 27آسیبی فراگیرست که »جمعیة العلماء« گویاترین شاهد مبارزه با آن )همان: 

 ( است.305استفادۀ نادرست از علم )همان: 

[، نتیجۀ آشنایی با فرهنگ غربی  506:  1368بهار: »مبارزه با خرافات مذهبی و گاه خود مذهب ]بهار،  

( و »نکیر و منکر« )همان: 157:  1368او در قصیدۀ »جهنم« )بهار ،    (72:  1387کدکنی،  )شفیعی  .است

ت  داند: از رفض و جبر و غالی و سنّ ذلت و اختلافات می  های مذهبی را علتپرستی و افراط( خرافه802

( و ترک  230،  500فروش )همان: (، زاهدان دین429زنی )همان: ( نکوهش قمه233شد... )همان:  پدید

پرستی است و یا انتقاد،  ( از صداهای اوست. »صدای اصلی مشروطیت بیشتر یا میهن692عصبیت )همان:  

( در قصیدۀ »شه نادان« ضمن 34:  1387شود.« )شفیعی کدکنی،که بیشتر در شعر ایرج و بهار دیده می

( از فساد )همان: 314:  1368)بهار،    . داندنمای جو فروش می های اجتماعی، شاه را گندمانتقاد از آسیب

 (808، 527،  577، 506)همان:  .نالد ( و جهل عوام می1296،  288

 نگاشت(نوستالژی )دریغ

با   اهمیت  تاریخ نمود بیشتری دارد؛ برخی کشورها پس مفاخر،آشناسازی مردم  از در شرایط بحرانی 

تا در مردم جنگتجربۀ تلخ جنگ جهانی دوم، به تاریخ و ذکر مفاخر ملی متمسک می زده، تجدید  شوند 

 هویت کنند. 

قصیده کمتر  محمدالعید  دیوان  در  استمحمدالعید:  عریق  تمدن  بر  حسرت  بدون  -)آل  .ای 

)همان:  (  114م:  2010،خلیفة دینی  پیشینۀ  شخصیت185ذکر  علمی(  )همان:  ـ    های  ،  181تاریخی 

 ( در دیوان او بسامد بالایی دارد:198،  376، 138، 229، 25های دینی )همان: ( و اسطوره9،  172

 حلم »ابن عفان« وعلم »الأصلع«   صدق »العتیق« وعزة »الفاروق« في

 (                                                                                    140)همان:                                       

اندیشۀ احیای مفاخر باستان شدید     ـ  دنبال ارتباط با اروپا و اعتلای طبقات بورژوا  به  بعد قاجاریه    :بهار

رفته و  برباد  یهاپیشینۀ درخشان، و فرصت گذشته، که ناشی از  ( تحسر بر658:  1361کوب،  )زرین  .شد

ایمنی« )بهار،   و صلح روزگار  در دیوان بهار، بسامد بالایی دارد.گذشتۀ بدون جنگ »کجاست  .مغفول است

(  479خصوص رستم )همان:  (، عشق به تاریخ ایران، ذکر مفاخر، شاهان و سرداران قدیم به826:  1368
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که »لحن و صبغۀ إخوانیات (  107(، و لزنیه )همان:  289ای دارد که »ای مردم ایران« )همان:  جایگاه ویژه

 هایی از آن است. ( نمونه323: 1347کوب، )زرین «دارد

 خواهیآزادی

محمدالعید: آزاد کسی است که در سایۀ استقلال بتواند آزادانه یک مرکز علمی احداث کند: و ما الحر  

م معهدا )آل تیمَّ از سایر جانازآ(  173م:  2010،خلیفةإلا من  که »احساس معنای استقلال در محمدالعید 

عمیق بودشعرا  )سعدالله.تر  مصر)آل(  199م:  1968،«  سودان،  استقلال  تبریک  م: 2010،خلیفةضمن 

صورتی رمزگونه527و مغرب )همان:  (  219 به  را  ،    317)همان:    .داند، غیرقابل دسترس می( استقلال 

های دیوان اوست. مایه( از درون 453( و بیان )همان:  307،  290،  270، 406( حریت کشور )همان: 323

بازداشت از  آزادی  به  گاه  او  دیوان  در  آزادی  اشارهکلمۀ  شخصی  الأسیر   های  إطلاق  بقرب  جزمت  دارد: 

 (385)همان: .غداة

:  1347کوب،  خوبی او از آزادی سخن نگفته است« )زرینکس بهبهار: بهار ستایشگر آزادیست و »هیچ

( کلمۀ آزادی، سه معنا دارد: یکی مفهوم عرفی که در برابر حبس قرار دارد، مانند »غضب شاه« )بهار، 309

مخالف با جبر، مانند: چرخ کجرو به    ( و ..؛ و یکی مفهوم کلامی 513( و »حبسیه« )همان:  506:  1368

-ست که با مشروطیت آغاز میا  ( معنای سوم آزادی، همان دموکراسی غربی792کشتنم برخاست )همان:  

اوست35:  1387کدکنی،  )شفیعی  .ودش  شعر  شط  در  بزرگ،  نهنگ  دو  از  یکی  و  دورۀ  )همان.(  در  جا( 

( در  46)همان:    .دار استهرنگ، ولی ادام ( به دلیل سانسور، مفهوم آزادی، کم1320- 1300رضاشاهی )

،  341،  515،  611،  340،327:  1368مفهوم آزادی، خاصه معنای نوین آزادی )بهار،  سه    دیوان بهار هر

 ( هست، ولی محمدالعید، آزادی به معنای دموکراسی غربی ندارد.750

 وحدت 

درون  از  وحدت  )سعدالله،  مایهمحمدالعید:  الإسلام«  و  العروبة  »شاعر  پرفرکانس  (  143:  1968های 

( و تفرقه را درد مسلمانان دانسته 206،  210،  402: 2010خلیفة،  است. او »العرب« را از اصلی واحد )آل

خواسته195،  497،    80)همان: تنها  و  است)همان:  (  عرب  اتحاد  ومِن 131  ،138،  393،  50اش،   :)

 ( 497...)همان: کلها العروبة مطلبي جمع

داند: چارۀ ما نیست اش را وحدت میهای دردآور بهار است که چارهمایه بهار: اختلافات، یکی از درون 

( لذا به شیعه و  146)همان:    .( ازنظر او عزت ما به اتحاد وابسته است956:  1368اتحاد ... )بهار،    زجبه

( و »سنی و شیعی ز که و کیستند؟« )همان: 146گوید که: »روز یکرنگی و اتحاد است« )همان:  سنی می

141 ) 
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 خواهی  وطن

اقلیمی، وجه عرفانی   نژادی، وجهـ    داشته: وجه قومی خاصی مفهوم ، مختلف ادوار در محمدالعید: وطن

اسلامی، و  ـ    وطن محمدالعید، ترکیبی از قومی (  1ـ    26:  1351)ر.ک: شفیعی کدکنی،    .و وجه اسلامی

العروبة )همان:   (،50،  114م:2010خلیفة،های العرب )آلنژادی با واژهـ    اقلیمی است. او از وطن قومی

)همان:  497،  206 بنوالعرب  واژه223(،  با  اسلامی  وطن  از  و  )همان:  (  أخوالإسلام  أشقّاء  145های   ،)

ر« یهای »الجزاکند. وطن اقلیمی را با واژه(، و... یاد می320(، دولة الإسلام )همان:  439الإسلام )همان:  

 الأوطان ( تکریم شهدا »شهداء403،  204،  66،  523،  474)همان:    .آورَدر« و گاه »وطن« مییو »بنوالجزا

خواهی یک ملت دارد، از  ( که ریشه در وطن492،  206،  128(، و ایثار )همان:  291« )همان:  دجاها  شهب

 نمودهای دیوان اوست. 

بهار است در دریای شعر  از دو مروارید گرانبها  ناسیونالیسم  35:  1375)یاحقی،    .بهار: وطن، یکی   )

(، یک اندیشۀ مدرن غربی است  38:  1387کدکنی،  شود )شفیعیخواهی میبهار، که بیدارگر حس وطن

پاسخ خوبیبه چیزتحقیر، هیچ سال  صد از  که »پ « )مسکوب، .نبود دوستانمیهن عاطفی نیاز گویآن، 

شیفتگی افراطی، و  اندک به طرف نوعی شوونیزم ]میهن( »وطن پرستی دورۀ رضاشاهی، اندک8:  1374

که در »به یاد وطن«، وطن ن( با ای48:  1387کدکنی،  « )شفیعی.رودایمان کاذب به برتری و شکوه ملی[ می

مدّ ـ    ایرانی را  اقلیمی است )همان: 808:  1368)بهار،    .نظر دارد  اسلامی  او،  باز هم، وطن غالب  ( ولی 

 ( 599(، مانند: وطن به چنگ لئام است، کو خردمندی؟ )همان: 209،  745، 1312

 استعمارستیزی 

 دیوان او در »استعمارستیزیِ« فرانسه و انگلیس )یک
ّ

شود. پیشگام مورد( خلاصه میمحمدالعید: کل

می اصلاح  به   ،
ا
تلویحا بیست،  دهۀ  در  )آلمصلحان،  مثلاا 261،  115،  93م:  2010خلیفة،پردازد:   ،)   :

لقد شطت291... )همان:  مماطلة  من  فرنسا  حذر  وفد یا نیز:  و  ( در دهۀ 386)همان:    أذاها  في فرنسا ( 

( شعرش  400،  277،  291( و نیز: )همان:  268دّي الحقوق )همان:  رُ  فرنسا گوید: یاسی، کمی تندتر، می

گرید  بار بود که دیدم شاعر العروبة و الإسلام، هم میالدراجی »اولینبن  قدر نافذست که به گفتۀ فرحات  آن

 )همان:    (143م:  1968گریاند!« )سعدالله،و هم می
ا
تا استقلال، صراحتا با الفاظی 109از دهۀ چهل   ،)

 خواند.  (، به جهاد فرامی380، 307، 492،  277: م2010خلیفة، مانند: فقُم.. فلیُجاهد... هُبّوا... )آل

(  بهار، 369:  1368)بهار،    .همواره صحنۀ تاخت استعمارگران بوده است شاهیفتحعل ازبهار: ایران، پس 

( و گاه کمی تندتر  758(، ملخ )همان:  751:  1368پیر« )بهار،   گاه با هجوی سیاسی، استعمار را با »روباه 

  نعمت بهار بودندکه ولی  ـ    کند. طرفداری روسیه از سقوط قاجار( هجو می376با »روسیان روسپی« )همان:  

( لیکن پیوستن او به حزب سوسیال دموکرات، باعث شد در  133)همان: . روسیه شد با بهار مخالفتباعث  ـ

(  453/  2:  1358دورۀ رضاخانی، دیدگاهش نسبت به روسیه تغییر کند: هر فیض که آید از شمال آید)بهار،  

)مجرد،    .اجتماعی هم کشیده شده استـ    های سیاسیگونه تغییرات ایدئولوژیکی بهار به زمینهدامنۀ این
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های  که از چاپ  ـ  خواهی سوسیالیستیعنوان نماد عدالتبهـ    لنین  ( مانند گرایش او نسبت به  216:  1400

کلاا  دیوان،  )مجرد،    متداول  است!  شده  سیاست217:  1400حذف  اتخاذ  همین  که (  است  دوگانه  های 

 ( 478: 1382پور، )آرین .دانندآلود می ای متزلزل و گاه نفاق برخی بهار را دارای اندیشه

 فمنیسم

تغییرنگرش اشتباه، نسبت به حقوق  هدف با بیستم، محمدالعید: فمنیسم، جنبشی است که در قرن

ای فراتر از نگرش اسلامی و محدود  زنان شکل گرفت. فمنیسم در محمدالعیدی که تعصب دینی دارد، جلوه

معتقد است: ( 254م:2010،  خلیفة)آل  .ندارد! در قصیدۀ »فتاة العصر« معتقد به حقوق  مذهبی زن است

  تفوق بنت تواند در سایۀ اصالت از مرد هم سبقت بگیرد: وَکَماگر زن نباشد، پیامبری هم نیست؛  زن می

)همان:  إبنا )همان:  261..  زن  حقوق  به  احترام  او)همان:  140(  آموزش  لزوم  جهاد  166(،  به  دعوت   ،)

 ( از عقاید اوست. 167نه محدودیت )همان:  ،( و اینکه حجاب مصونیت است521، 392)همان: 

:  1387کدکنی،)شفیعی   .شودسابقه است که با مشروطیت آغاز میبهار: برابری زن و مرد، یک مسألۀ بی

 اند:  کند که تازهمسائلی را مطرح می( ایرج میرزا دربارۀ زن 38

 به غیر ملت ایران کدام جانور است؟

 نقاب بررخ زن، سدِّ باب معرفت است

 که جفت خود را نادیده انتخاب کند 

 کجاست دست حقیقت که فتح باب کند

 ( 13: 1353)ایرج میرزا،                          

  . داندمواریث کهن، متجددمآبانه، حجاب را گِلی بر آفتابِ چهره می وجود روحیۀ دیانت و عشق به    بهار با 

(، رفع  23دانست )همان:  شدن موی کوتاه را برای زنان، بیجا می  ( او که زمانی، مد1323:  1368)بهار،  

می ترقی  قدم  اولین  را  )بهار،  317:  1347کوب،  )زرین  .شمردحجاب  نشود  تربیت  روبسته  زنِ   )1368  :

 (460)همان:  .گوید: »تا که زن بسته و پیچیده به چادَر باشد« رفع تخاصم  و مشکلات محالست( او می934

بینی بر جهان  ( اما گاهی بنا871)همان:    .داند( و شایستۀ تربیت می678گاه زن را مایۀ کمال )همان:   

تر از مردان )همان: پستهایی از قبیل ارث، دیه، قصاص و... بین مرد و زن هست، آنها را  که تفاوت  اسلامی

جز از اصل فاعل و مفعول« داند، که » به( می869« )همان: (؛ و »خصم افکار تازه460(؛ شر )همان: 376

سنّ 936)همان:   نگاه  متناقض،  اشعار  این  گذاشتن  هم  کنار  با  ندارند.  هنری  زنان (  بر  او  نابرابرانۀ  و  تی 

 هویداست! 

 بینی دو شاعر جهان 

درون میمایهاز چینش  شاعرمشخص  دو   های دیوان 
ا
اولا دیوانشود:  پروبلماتیک  شخصیت  ها، خود : 

با    هاست؛ اما در اثر فرسایشی شدن جریان مبارزه و تشدید فشار، عملاا شاعر است که درصدد احیای ارزش

و نیز: فکر  (  356م:2010خلیفة،دهد: الیأس داء عسیف...)آلناامیدی از انقلاب، تن به انعزال ادبی می

دعویِ  )بهار،    من  به1227:  1368آزادی گذاشت...  در  نظر می(  مردانه  پختگی  نتیجۀ  ناامیدی  این  رسد 
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باشد گلدمن  آگاهی  477:  1381)گلدمن،  .نظریۀ  و  آن؛  کنونی  مشکلات  جامعه،  واقعی  آگاهی   :
ا
ثانیا  )

تباه او،  طبقۀ  و  شاعر  بی  ممکنِ  فرهنگ  در  جامعه  عقلشدنِ  روحیۀ  و  آزادی  به  نسبت  و  تفاوتی  گریزی 

: محمدالعید نمایندۀ گروه نئوکلاسیکِ ملتزم به سنّ   .نوستیزی است
ا
ت )چه در فرم و چه در محتوا(، ثالثا

گرا و بیشتر یک خطیب دینیِ مقید به شرع است نه یک شاعر احساسی! شعر گرا(، برون گرا )واقعمصلحِ عقل

وجهی عربی است تا یک هدف! اما بهار یک شخصیت چندـ    ناسیونالیسم دینیاو تنها یک وسیله برای بیان  

سنّ  به  ملتزم  نئوکلاسیک  گروه  نمایندۀ  »سنتو  پارادوکس  مصداق  و  )اسلامیت،  نواندیش!«  -گرای 

-اسلامی، برونـ    گرا( است نه عشقگرا! طرفدار فرهنگ ایرانی( است، او خردگرا )واقع333:  1384ندوشن،

درپیشگ البته  و  )آفاقی(  ادبیات را  چندقرن  برعکس  بهار  شعر  شاعر!  یک  تا  است  عملی  سیاست  گیرندۀ 

 واقعدرون
ا
توان ( صفت شعر دو شاعر را می106:  1372)محمدی،    .گرایانه و عینی استگرا و ذهنی، قاعدتا

 گرا دانست. بدبینی مفرط و نگرانی از آینده و نیز غم

 بینی شاعران در اشعار( مرحلۀ تشریح )بازتاب جهان 

پردازد. بینی در دیوان میجستار حاضر در مرحلۀ آخر، دوباره از کل به جزء برگشته و به بازتاب جهان

 ها، در پنج حوزه و به تفکیک دو شاعر است: برای تسهیل بررسی، بازتاب

 در حوزۀ ساختمان شعری

و ردیف دارد؛و یک شکل درونی قافیه  اعتبار  به  ذهنی که  ـ    محمدالعید: هر شعر، یک شکل ظاهری 

است موضوع  وحدت  و  ارگانیک،  وحدت  کدکنی،    .شامل  محمدالعید، 98:  1387)شفیعی  شعر  اغلب   )

ناصر  ، اصلاحیـ    تعلیمی )ر.ک:  است  خبری  وصف  از  نه  است.  قصیده  غزل (428م:  2006،و  از  نه  و 

بینی شاعری  مهیا نیست! جهان(؛ زیرا سبب آنها که احساس باطنی و شخصی است،  73:  1966)سعدالله،  

جای آن، غزل سیاسی دارد، که إبا دارد که غزل بسراید! بلکه به ،بند استها، تا حد تعصب، پایتکه به سنّ 

م: 2010،خلیفة( مانند »أین لیلاي« )آل76:  1966فقط قالب آن غزل است!، نه مضامین )ر.ک: سعدالله،  

اش، متمرکز باشد تا بهتر کرد که شکل عبارات،کوتاه و اندیشهاصلاحی بودن او، اقتضا می  ـ  کلاسیکی(42

وحدت  و  قصیده  قدیم  ساختمان  از  خروج  اجازۀ  الإحیاء«،  »مدرسة  بزرگان  از  تأثر  شوند.  روایت  و  حفظ 

تر، عنوان که قصائدش، برخلاف قصائد قدیمطوریبه(595م:  2006،)ناصر  .دادموضوعی را به شاعر نمی

 دارند.

: 1381)خورشا،    .بر وحدت ارگانیک، باید یک جوّ روانی، مثلا شادی و... داشته باشدقصیده، علاوه

تأثیر 20 تحت  ارگانیکش  وحدت  اما  هست،  واحد  روانی  جوّ  و  موضوعی  وحدت  دارای  محمدالعید  شعرِ   )

: ایجاد  هتوان ابیات را جابراحتی میای بدون وحدت کلمه، چنان ضعیف است که بهجامعه
ا
جا کرد! زیرا اولا

( که خطیبی چون او، چنین 401:  1964وحدت ارگانیک، مستلزم تفکر زیاد، در سبک قصیده است )هلال،  

: چون روش او، مستقیم و متوجه توده است، برای اتصا
ا
تر، مجبورست یک بیت سریع  ل فرصتی را ندارد!  ثانیا

، شعر او  نظر اسلوبانجامد. ازحلال وحدت ارگانیک میکار به اضم را وسیلۀ القای اندیشه قرار دهد! که این
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-تکند؛ یعنی چون سنّ ( و خطبۀ سیاسی را دنبال می59:  1388،  یهای اسلوب خطابی )الهاشمویژگی

م: 1955جز وزن و قافیه قائل نیست!« )عباس،راست و »شعر عربی کلاسیک، بین شعر و خطابه تفاوتی بهگ

 قصیده را مانند خطبه با حمدله  )آل   (34
ا
( شروع و با وعظ یا دعا پایان  76،  108،  80م:  2010،  خلیفةدقیقا

 ( 42)همان:  .مانند: قصیدۀ في ظلال الخیر ؛ دهدمی

( او »شاعری  79:  1387کدکنی،  )شفیعی  .ایمسرایی به بزرگی بهار نداشتهبهار: از روزگار خاقانی قصیده

اولیه506:  1368سرای« )بهار،  قصیده بر قصاید  دما )زرین( است که 
ُ
ق ( و  310:  1347کوب،  اش شیوۀ 

( وغزلش، رنگ سیاسی 24:  1384)خطیبی،    .هایش، به سبک قدماستروحیۀ اسلامی حاکم است. مثنوی 

( طرز عرضۀ افکار در آنها خشن و مغایر با بافت ملایم غزل بود، 77:  1387کدکنی،  )شفیعی  .دارد و کم است

قدر عاری از درد و شور که غزلیات را آن  (1167:  1368مانند استعمال نام کشورهای خارجی و... )بهار،  

شنود. آری! کسی که ایی از انکسار قلب نمیکه انسان در آن، هیچ صد  (311:  1347کوب،  نموده )زرین

نمی دارد  سیاسی  شکلدغدغۀ  مشروطه  شعر  »در  بگوید!  خوب  غزل  ازتواند  گیر ها  پا  و  دست  فنی  نظر 

-ندرت جنبۀ حسی و عاطفی شدید می( و  »با هدف روشنگرانه به106: 1387کدکنی، « )شفیعی.نیستند

 ـ    ت، در پی گریزهای شکلی( بهار در کشمکش تجدد و سنّ 41:  1372« )محمدی،  .ابندی
ا
 محتوایی، خصوصا

گوید: بهارا همتی جو اختلاطی کن به شعر ( هست. او می1039،  141،  372:  1368ها )بهار،  در مسمط

(  122:  1372« )محمدی،  .قادر نیست پا از دایرۀ اصول قدما  فراتر بنهد  ( اما »عملاا 559:  1368نو.. )بهار،  

 ز دگردیسی شعر فارسی به سمت شعر نو هست.سالیکن کارش زمینه

 در حوزۀ عاطفه 

ای است از »منِ« او!  هرکس سایه  ست. نوع عواطفا  ترین عنصر شعر، زمینۀ درونی آنمحمدالعید: مهم

دسته سه  شخص  »من«ها  »من«،  از  که  اجتماعی،  »منِ«  درباری؛  شاعران  منِ  مانند  فردی  »منِ«  اند: 

مطرح است  حیات بشری 
ّ

سرنوشت کل آن  در  انسانی، که  »منِ«  و  نیست؛  منظور   . مثل خیام  ؛خودشان 

اجتماعی   ( چون محمدالعید یک خطیب اجتماعی است، »منِ« او، منِ 87:  1387شفیعی کدکنی،ر.ک:)

اسلامی و  ـ    ر یا وطن عربییاست. در تمام دیوانش، کمتر شعری هست که دغدغۀ عاطفی او، مردم الجزا

 جامعه، مانند وحدت، بیدارگری، انتقاد و.. نباشد. پیرامون مسائل روز

 در نوسان است. »منِ 
ا
-« او در جوانی به تبعیت از جهانبهار: »منِ« بهار همراه مقتضیات زمان، مرتبا

کند. با دور  ( را دنبال می228،  183،  155،  147، 123: 1368مذهبی )بهار، -اش، عواطف اسلامیبینی

کدکنی، شفیعیر.ک:)  .شودتر و گاه الحادآمیز میگرایی، پررنگالشعرایی، محوریت ملیشدن از دوران ملک

جلوه42:  1387 بهار  شعر  عواطف  بیدار(  آزادی،  فقدان  قبیل  از  فرهنگ،  جدید  حس   های  کردن 

چرخید، بیشتر بر  ناسیونالیستی، و... هستند که برعکس شعر دورۀ قاجار که بر پاشنۀ »منِ شخصی« می

می  محور »منِ  »منِ اجتماعی«  در عصر رضاشاه  منِ چرخند.  او  منِ جامعه  «  از  او  دیوان  منتقد است.   نگرِ 

 (  823: 1368)بهار،  .انسانی هم خالی نیست، مانند قصیدۀ جغد جنگ
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 در حوزۀ زبان شعری

بررسی صور لفظی با  اثر ادبی، جز  ترکیبـ    محمدالعید: نقد یک  واژگان،  و نحو  زبانی آن در سطح  ها 

خوانی با تودۀ  ممکن نیست. زبان شعری محمدالعید که شاعری کلاسیک و خطیبی مذهبی است، برای هم

عموم ساده،  بسیار  به  مردم،  محمدالعید[  ]مانند  دوره  این  »شاعران  است.  تکلف  از  عاری  و  واضح،  فهم، 

بساطت زبان شعری، باعث شد   ( 277م: 2006  « )ناصر:.کنندفا میشده اکتساختهپیشهای زبانی ازترکیب 

بنامند اصلاحی«  حرکت  »حسانِ  را  و   مثلاا (213م:  1968)سعدالله،  .او  مبتذل  ساده،  واژگان  استعمال 

-د »ثورة بنت الجزائر« )آلیبودن از روح شعری و تخیل شاعرانه، قصاشایستۀ مجالس وعظ و درنتیجه، عاری

م: 2006:  ( را تا حد نثر، تنزّل داده است! )ناصر232و »في ظلال الخیر« )همان:    (392م:  2010خلیفة،

)آلجهان(288 استهلال  گناه!  آن،  از  خروج  و  باشد  کلاسیک  شعر،  زبان  تا  شده  باعث  شاعر  -بینی 

)همان:  خطاب(72م:  2019لیفة،خ اشیا  تشبیه235کردن  تصریع،  قدیمی؛  واژگان  کاملاا (  حسی!   های 

 ( و... از شواهد تأسی او به قدماست.211)همان:

آمادۀ سلجوقی و غزنوی پیشهای ازبهار: زبان شعر قاجاری بهار، عاری از تحول است! و »تقلید ساخت

( در عصر مشروطه »زبان شعر به زبان کوچه نزدیک شد و واژگان غربی  29:  1387کدکنی، « )شفیعی .است

پذیرفت به75:  1378کدکنی،  )شفیعی   .را  گویندگان،  ساده(  اوزان  در  را  تفکراتشان  ریختندناچار،   . تر 

( البته شعر بهار ذوجنبتین است؛ هم سنن قدما ]و احیای الفاظ پهلوی[ را رعایت 40:  1372)محمدی،  

ای که، الفاظ جدید، بیگانه ]بهار،  ( رنگ غربی17:  1374)حاکمی،    .کند و هم، عطر و رنگ زمانه را داردمی

[ را 200([ و حتی عامیانه ]همان:  838همان:  [، ] و مهمَل، مانند قبض و مبض)823،  682،  204:  1368

)خطیبی،   .شودبرخی قصاید، خیلی به نثر نزدیک می  بدون ایجاد تنافر، در قالب کهن قرار داد. زبان شعری

)بهار،  20:  1384 مانند قصیدۀ خانواده  ایران )529:  1368(  سیاسی  تغییر فضای  با  او  1320(  شعر   ،)

ادیبانهکنایی متجددانهتر،  ترجمان106:  1387کدکنی،  تر )شفیعی تر،  و   . شودمی  ابتکاری موضوعات ( 

 ( 597: 1372)صفا، 

 وحشی ]مانند »کهنۀ شش
ا
هزار ساله« )بهار،  در شعر خراسانی ]و بهار[ الفاظ غریب، مهجور، و احیانا

بی 423:  1368 چنان  فرهنگ([،  که  بود  وصف  دریغ  مهجور،  لغات  مشت  یک  آن،  و  غرائب  ساده  های 

سنجان، با خوانش دیوان بهار، خود را مواجه ( نکته58:  1379کوب،  )زرین  .تکرارهای لفظی و معنوی است

 یابند! گرچه مهرداد بهار دربا نوسانات سرایشی زیاد می
ّ

هنری« ـ    تناقضات پدر با »تقیۀ سیاسی  صدد حل

تناقضات، در جهان27:  1368)بهار،   این  لیکن ریشۀ  -بینی شاعر است: کسی که ذهنش ژرف( است، 

خوار دولت است، بقۀ خواص و جیرهمذهبی همراه با دلبستگی مقام سیاسی دارد و نمایندۀ طـ    اخت دینیس 

نباید هم بتواند از تناقض محتوایی و ناکامی در همتراز کردن مظاهر مدرنیسم و اصول شریعت در امان بماند!  

اشعار خود  در  عملاا   ؛بند نیستحاکمیت ملی است، پای و یبرابر ،یاومانیسم که زیربنای آزاد به بهار چون

 خواهی، شعرش همچنان در بندهای کلیشه مانده است. تناقضآزادیاست. یک مدعی    شده تناقض گرفتار
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 از نشانی   ستاید، اما عملاا را می یدر دیوان او مشهود است؛ یعنی صراحتا آزاد  ساختار، نیز کاملاا  محتوا با

( و جمع اسالیب قدما با طرزهای فرنگی، در  12:  1396نیست! )اسدی،   شعرش ساختار در یتجدد و آزاد

خواهی ( آری، »ای کاش! بهار دینامیسم آزادی313:  1347کوب،  کلام او چندان تحقق نیافته است! )زرین

کوشید به زبان، قالب و بافت کلمات نیز آزادی لازم را بدهد!  کرد و می خود را، در دایرۀ زبان نیز کارگر می

های ادبی خاصی ها و گونهفهمید »هر الگوی ایدئولوژیک، آرایهکاش می( 201ـ   5:  1358،)ر.ک: براهنی

 ( 361: 1391نی،  رودمعج « )فتوحی.گیردمیرا به خدمت 

 در حوزۀ صور خیال 

:  1385رودمعجنی،    فتوحیر.ک:  )  .شودمحمدالعید: ایماژ )تصویر( شامل هرگونه کاربرد مجازی می

)ر.ک:   .شاعر باید به: شدت و ضعف تخیل، ابتکاری بودن، محل أخذ آن و.. توجه کرد  ل( در نقد تخی45

بودن، از ماهیت اصیل زبان شعر، که ایحائی، گزارشی  ( شعرِ محمدالعید، بنا بر90:  1387شفیعی کدکنی،  

رمزگونه است و  او    ،تصویرگر  نزد  تصویرگری  مفهوم  بودن    ـ  خالیست؛  تبع کلاسیک  و   ـ  به   کمرنگ 
ا
نهایتا

م: 2006»تصویرگری دقیق اشیا، و وصفی امین و دور از الهامات درونی و سمبولیک است.« )ر.ک: ناصر،

 ( 463ـ  64

: جهان
ا
بینی تقید به فرهنگ عربی قدیم است که »از مشرب ادبیات سراسرْ خیال غرب، علت این امر اولا

)رمضان،    .( و شاعر را در دام تقلید محض از قدیمیان، انداخته است267:  2006سیراب نشده« )ناصر:  

دمایی و محیط غیرمتمدنانۀ شاعر، اغلبْ ساده،  ( برترین تصاویر، با تأثر از جهان127:  1928
ُ
بینی سادۀ ق

: (  264م:  2010خلیفة،مانند قصیدۀ »یا نفس« )آل  ؛اندگرایانهحال واقععین ر ، صحرایی و دمحسوس
ا
ثانیا

حتی   (282ـ   84م:  2006 )ر.ک: ناصر، .رسالت تبلیغی او باعث شده، شعرش ترجمان ذات و درون نباشد

-شنب به آتش موسی )آلی! مانند: تشبیه محمدبن أبچرخندو برمحور رابطۀ حسی می نمادها بیشتر، عام

: »گرفتن تصاویر، از طبیعت صحرایی و محفوظات حافظه، شعر او را به سمت   (409م:  2010  خلیفة،
ا
ثالثا

می روانی  عاطفۀ  انعدام  و  )ناصر،.کشاندجمود  »جمال(445م:  2006«  )آلمانند  -الریف« 

 ( 55م:2010لیفة،خ

شکل اجتماعی  عوامل  قاجار،  دورۀ  در  چون  نیز  بهار:  فرهنگی،  عوامل  و  بودند  ایستا  ادبیات،  گیری 

بهار، تتبع تخیل بینیم که تخیل  ( می32:  1387کدکنی،  شفیعیر.ک:  )  .تأثیرشان بر ادبیات سریع نیست

توان تصویر یا عنصر بیانی نوی سختی میمایه پرشور است که بهپیشینیان است. »شعر دورۀ مشروطه، آن

ادبی دارد؛    بندی شاعر به یک ایدئولوژی یا سیاست، رابطۀ مستقیم با افول تصویرپردازییافت. ]البته[ پای

لی را فدای عقاید طبقۀ اجتماعی کند، از »زبان مجازی  خواهد امور جمایعنی زبان شاعری مانند بهار، که می

تک و  ساده  صریح،  زبان  به  و  مانده؛  دور  میچندبُعدی«  نزدیک  فتوحیمعنایی  )ر.ک:  ، رودمعجنیشود 

به  (  362ـ    73:  1391 پیام دهد )بهار،  مانند:  تورا  ایران  ( در شعر سبک 566/  1:  1358هوش باش که 

و  حسی،  تصویرها  اغلب  وخراسانی  نمیسطحی  اضح  خیال  تصرفات  دستخوش  و  )فتوحی.شونداند   »-
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نما مانند تشبیه چشم به بادام را موجب ملال خاطر ( بهار تصویرهای تکراری و نخ63:  1385رودمعجنی،  

( لیکن مضمون شعرش، هرگز با تصاویر و عواطف عمقی ذهن، سروکار  559:  1368بهار،  ر.ک:)  .داندمی

 (201: 1358)براهنی،  .کندپیدا نمی

کدکنی،  های جدید شده )شفیعیهایی برای تصویرگری به دیگر سخن، در دیوان بهار، گرچه کوشش  

)بهار،    ـ  (  76:  1378 شباهنگ«  »مرغ  ـ  1/561:  1358مانند  سنّ   (  تصویرهای  بر اما  زیر  علل  به  تی، 

 650،651)همان:  . چربدتصویرهای جدید می
ا
بودن درک عمومی مخاطبان به    : پایین( و تازگی ندارند: اولا

به لایه ورود  را نمیاو اجازۀ  تودرتوی خیال،  : جهانهای 
ا
ثانیا تقلید دهد؛  در دام  را  بینی کلاسیکی، شاعر 

به انداخته؛  خراسان  قدمای  از  محض   
ا
دینی)طورینسبتا تلمیحات  ،  503:  1368بهار،  ر.ک:که 

...اغلب پیرامون یک رابطۀ  (، و56، 479ای )همان: (، اسطوره1178، 1171(، ادبی)همان: 438،1037

چرخند! دلیل سوم: رسالت بیدارگری و مبارزه است که مانع تزاحم صور خیال شده است! مانند حسی می

 ( 823: 1368نما در »جغد جنگ« )بهار، تصاویر نخ

 در حوزۀ موسیقی )صنایع ادبی( 

و   داخلی،  کناری،  بیرونی،  موسیقی  هرگونه  استمحمدالعید:  موسیقی  در  داخل  )ر.ک:   .معنوی، 

ت است، مقید به قصیدۀ  (. چون محمدالعید یک نئوکلاسیکِ متعصب به سنّ 97-94:  1387کدکنی،شفیعی 

عمودیِ کهن و اوزان سنتی است. »شاید بتوان همین حفاظت ]بر قصیدۀ عمودی[ را نوعی مقاومت در برابر 

-توجه شعرای کلاسیک ]مانند محمدالعید[ علاوه(  190م:  2006« )ناصر،.استعمار اشغالگر به حساب آورد

یا تکرار و  (  194م:2006ر موسیقی خارجی ]وزن[، به موسیقی داخلیِ ناشی از مخارج حروف )ناصر،ب و 

-دادن حروف هم هست. موسیقی داخلی در صنایعی مانند تسجیع، ترصیع، تجنیس و ...  دیده میکِش

مانند قصیدۀ    ؛مانند، و نشانۀ تقلید هنری قدماستشعر اصلاحیِ خطبههای رایج در  شود. تکرار از پدیده

زیرا    ؛های صوتی شعر اوستترین پدیدهتصدیر و جناس از مهم  ( 413م:2010خلیفة،»إلی روح شوقي« )آل

سنت  دارداو  نظر  است،  تزیینی  هنرهای  شامل  که  ابوتمام  مکتب  به  و  م: 1968)سعدالله،  .گراست 

 مانند بافتن بُرد«    افراط او در تراش(228
ا
دادن جملات، با نظر جاحظ که »شعر، نوعی صنعت است، دقیقا

مسألۀ (  122م:  1960)جاحظ،   و  تکلف  تصنع،  دام  در  او  افتادن  تفکر،  این  منفی  تجلی  دارد.  مطابقت 

 (229م: 1968ترند تا شعر احساسیِ صادق! )سعدالله،مورد[ است که به نظم، نزدیک 23دیوان ]  لزومیات

کدکنی، گونه تشخصی ندارد« )شفیعیبهار: درست است که »شعر دورۀ قاجار به لحاظ موسیقی، هیچ

های دیگر زندگی شعر بهار در دوره  .دارند تکلفمعتدل و بی یابدیعی، جلوه یها( لیکن، آرایه29:  1387

از لحاظ موسیقا نیز  بر معنوی غالب های ویژهی تشخص یاو  در دیوان هر دو شاعر صنایع لفظی    ای دارد. 

ها بهار از تمام بخش  ۀ! برای نشان دادن این غلبه، یکصد قصیده از محمدالعید؛ و دویست قصیدهستند

 صورت تصادفی انتخاب، و به بررسی صنایع لفظی و معنوی در آنها پرداخته شده است: به



 گرایی تکوینی لوسین گلدمناساس نظریۀ ساخت خلیفه و محمدتقی بهار برمقایسۀ اشعار محمدالعید آل|  125

 

 
 

 
خیره نمودار  دو  درنتایج  است:  میزان    کننده  محمدالعید،  حدود بهرهدیوان  لفظی،  صنایع  گیری 

 است! % 40/62گیری صنایع لفظی، حدود است و در دیوان بهار، میزان بهره 78%/ 40

 گیری نتیجه 

گرایی گلدمن بر اشعار محمدالعید و محمدتقی بهار، به این نتایج رسید:  این پژوهش با تاباندن نظریۀ ساخت

ها، نوستالژی، استعمارستیزی،  دین و عربی، مبارزه با آسیبدفاع از    های آنها شاملساختار معنادار دیوان  ـ1

ها، مشخص شد که هر دو شاعر، از  مایهبا چینش این درون  ـ  2خواهی است.  خواهی، وحدت و وطنآزادی

گرایند گرا؛ و نیز واقعگرایند نه درونطبقۀ نئوکلاسیک ملتزم به ادب کلاسیک و شرع هستند. هر دو، برون

ت، بینی آنها، در اشعار چنین است که: دربند استعمار بودن، و تقید به سنّ بازتاب جهان   -3گرا!  نه عشق

خلیفه وحدت تابَد! تحت تأثیر رسالت شاعری، در اشعار آلآزادشدن اشعار از ساختمان قدیم قصیدۀ را برمی

هست است.   ؛موضوعی  خطابی  او  اسلوب  است.  کالمعدوم«  »النادرُ  ارگانیک،  وحدت  وحدت   اما،  گرچه 

هارمونی و بدون  ارگانیک شعر بهار بیشتر است، لیکن در مجموع، شعر زمان او تا حدی تعلیمی، خام ، بی

خوانی با تودۀ مردم، مستقیم، یابد. زبان شعرآنها برای همندرت جنبۀ عاطفی شدید می یکپارچگی است و به

صُور مبتکرانۀ زیبا، انعدام عاطفه، و تحجر شعری با    رنگی تصاویر شعری و نبودفهم است. کمساده و عموم
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توجیه است. شعر آنها حکایتگر برون است نه درون! کلاسیکی دو شاعر و محیطشان قابلـ    بینی دینیجهان

ملی، باعث تحکم روحیۀ اسلامی بر دیوان و ماندن در  ـ    بینی داغ مذهبی و برای إقناع است نه إمتاع! جهان

بازی  گردد! در بهار عامل سیاست تصاویر سطحی و مانع خروج به سمت تطور زبان، و تزاحم صور خیال می

اجتماعی است، عنصر عاطفه درمقایسه  دو شاعر کاملاا   شود! در مجموع، چون شعر هرنیز مزید بر علت می

انتقادی و جهانی در نوسان است، ـ  تر است. »من« بهار بین شخصی، اجتماعیبا دیگر عناصر شعر، پررنگ

کردن سنن خلیفه، ذوجنبتین است و سعی در جمعرعکس آلخلیفه »من« جهانی ندارد. البته بهار باما آل

 ،و... است  ی اومانیسم که زیربنای آزاد به دارد. عدم اعتقاد بهار    ـ  ولو ناکامانهـ    قدما و مظاهر غربی تجدد  

تناقض را گرفتار  تعداد  بهار  نیز  آزاد نشود. در محمدالعید  سنتی  از قیود  باعث شده شعرش  و  گویی کرده 

ها به سمت تجدد، یکی دو مورد شعر رمزگونه است. و در نهایت، بسامد پایین صنایع معنوی دوشاعر رفتبرون

 . هاستنآ  محورگرا، و البته عملگریز، واقعگرا و آسمانبینی برون حاصل جهان

 منابع

 ها الف ـ كتاب

 . كریم قرآن

 زوار. انتشارات تهران:  ،چاپ چهارم ،از نیما تا روزگار ما ، (1382)، پور، یحیی  آرین

 الجزائر: دارالهدی. ،دیوان محمدالعید آل خلیفة م(،2010، ) آل خلیفة، محمدالعید

 دمشق: إتحاد الکتاب. ،الخطاب القومي في الثقافة الجزائریة م(،1999،)قینة، عمرابن

 تهران: نشر مرکز )پایا(. ،  1جلد ،ساختار و تأویل متن ،(1370)،احمدی، بابک

 انتشار. نشر تهران: ،انقلاب الجزائر ،(1365)، رضا ازغندی، علی

 های زندگی.نغمه انتشارات تهران:   ،از رودكی تا بهار ،( 1384)،ندوشن، محمدعلی اسلامی

 چهر. انتشارات تهران:  ،طلا در مس   ،(1358)، براهنی، رضا 

 الجزائر: دارالمعرفة. ،1جلد ،تاریخ الجزائر المعاصر ،(م2006) ،بلاح، بشیر 

 توس.انتشارات تهران:   ،چاپ پنجم ،دیوان اشعار ، (1368)،  بهار، محمد تقی

 امیرکبیر.انتشارات تهران:  ،چاپ چهارم ،دیوان اشعار ،(1358)ـــــــــــــــــ ، 

امیر   ،گردآوردۀ سیدمحمود فرخ خراسانی  ،الشعرا بهاردیوان ملک  ،  (1397)،    ـــــــــــــــــ به کوشش مجتبی مجرد و سید 

 هرمس.نشر تهران:  ،منصوری 

 معین. انتشارات تهران: ، مجلۀ دانشکده  ،( 1370)ــــــــــــــــــ ،

 الجزائر: المؤسسة الوطنیة للکتاب. ،الشعر الجزائری الحدیث ،( 1984)،خرفی، صالح 

 الجزائر: المؤسسة الوطنیة للکتاب.  ،المقاومة الجزائریةشعر  ،)د.ت( ــــــــــــــ ، 

 سمت. انتشارات تهران:  ،مجاني الشعر العربي الحدیث و مدارسه ،(1381)،خورشا، صادق 

 الجزائر: المؤسسة الوطنیة للکتاب.  ،أدب النضال في الجزائر ،(1984)، درار، أنیسه برکات

 تونس: مکتبة الاستقامة.   ،بذورالحیاة ،م( 1928رمضان، حمود، .)

 جاویدان. انتشارات تهران: ، چاپ دوم  ،با كاروان حله ،(1347)، کوب، عبدالحسینزرین

 علمی.انتشارات تهران:   پ ششم،چا ،شعر بی دروغ شعر بی نقاب ،( 1379)ـــــــــــــــــــــــــ ،
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 امیرکبیر. انتشارات تهران:  ،چاپ سوم  جلد دوم،،  نقد ادبی  ،( 1361)ـــــــــــــــــــــــــ ،

 لبنان: دارالغرب الإسلامي.  ،1جلد ،الحركة الوطنیة الجزائریة،( 1992)،سعدالله، ابوالقاسم  

 . مصر: دارالمعارف.  2.طمحمدالعید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث ،( 1968) ـــــــــــــــــــ ،

 بیروت: دار الملایین للعلم.  ،الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر ،(1981) ،سلمان، نور 

 بیروت: دارالجیل. ،المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر م(،1991، ) شرف، عبدالعزیز

 نی.  نشرتهران: ،ادبیات فارسی از عصر جامی تا روزگار ما ،( 1378)  شفیعی کدکنی، محمدرضا،

 سخن. انتشارات تهران:  ،ادوار شعر فارسی ،(1387)ــــــــــــــــــــــــــــ ،

 آگاه. انتشاراتتهران:  ،چاپ سوم ،موسیقی شعر ،(1391) ــــــــــــــــــــــــــــ ،

 فردوس.انتشارات تهران:  ،نقد ادبی  ،( 1378)،شمیسا، سیروس 

 .ققنوسنشر تهران:  ،گنجینه  و گنج،(1372) ،الله صفا، ذبیح

 دمشق: اتحاد کتاب العرب. ، تاریخ الجزائرالمعاصر م(،1999، )العربی الزبیری، محمد

 ریحانة.  الجزائر: دار  ،موجز في تاریخ الجزائر م(،2002،)عمار، عموره

 سخن. انتشارات . تهران: بلاغت تصویر ، (1385)، فتوحی رودمعجنی، محمود 

 سخن. انتشارات تهران:  ،شناسیسبک ، (1391)ــــــــــــــــــــــــــــ ،

 یزد: دانشگاه یزد. ،سیری در تحول ادبیات معاصر الجزائر ،(1389) ،قادری، فاطمه

تهران: هوش و   ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده  ،شناسی رمان(شناسی ادبیات )دفاع از جامعهجامعه  ،(1371) ،گلدمن، لوسین

 ابتکار.

 چشمه.نشر تهران:  ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده  ،جامعه فرهنگ، ادبیات، (  1376)ـــــــــــــــ ،

 نقش جهان.انتشارات تهران:  ،ترجمۀ محمدجعفر پوینده ،شناسی ادبیاتدرآمدی بر جامعه ، ( 1377)ـــــــــــــــ ،

 بزرگمهر.انتشارات تهران:  ،ترجمۀ محمدتقی غیاثی ،نقد تکوینی ،( 1369)ـــــــــــــــ ،

 گلشن.نشر تهران:   ،چاپ سوم ،دیوان ایرج میرزا ،(1353) ،محجوب، محمد جعفر 

 قم: دفتر تبلیغات اسلامی.  ،1جلد ، شعر معاصر ایران از بهار تا شهریار ،(1372)، محمدی، حسنعلی 

 .زانفر  نشرن:تهرا ع،اجتما سرگذشت و داستان ادبیات  ،(1371)،مسکوب، شاهرخ  

 بیروت: دارالغرب الإسلامی.  ،2. طالشعرالجزائري الحدیث ،( م2006) ،ناصر، محمد

 قم: دارالفکر.  ،2. طجواهرالبلاغة ،(1388)،، أحمدیالهاشم

 القاهرة: دارالنهضة العربیة. ،3. ط  النقد الأدب الحدیث، (م 1964) ،هلال، محمد غنیمی

 الجزائر: مکتبة النهضة الجزائریة. ،تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث ،(م1964) ،الهلالی المیلی، مبارک

 جامی. انتشارات تهران:  ،چاپ دوم  ،چون سبوی تشنه  ،(1375) ،یاحقی، محمدجعفر

 ب ـ مقالات 

 . 2-27ایران: مشهد. صص ،بهار یهمایش ملی ملک الشعرا ،«شعر اوبینی بهار بر ثیر جهانأ»ت ،(1396) ،اسدی، فهیمه

 . 19ـ   24، صص  14شمارۀ  ،حافظنشریۀ ،»هنر شاعری و سبک اشعار بهار«  ،(1384)، خطیبی، حسین

 . 1-26صص ،1 دورۀ،  2 جلد با،نشریۀ الف  ،«وطن از قدما »تلقی ،(1351،)  محمدرضا کدکنی،شفیعی

، دورۀ شعرپژوهی )بوستان ادب( نشریۀ ،های ایدئولوژیک در دیوان ملک الشعرای بهار«»دگرگونی ، (1400)، مجرد، مجتبی

 . 203ـ   220، صص 48،شمارۀ  13
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